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  مائوتسه دون پنج اثر فلسفی
 احمد پوپل: و ارسال ازبازتايپ 

  ٢٠١٨ اگست ٠١
  

  در بارۀ تضاد قسمت دوم

   عام بودن تضاد ــ٢

٢  

  عام بودن تضاد و سپس خاص بودن تضاد را مورد بررسی قرار می دھمءخاطر سھولت در تشريح مطلب ابتداه من ب

 جھان بينی –ستالين  مارکس، انگلس، لنين و –ارکسيسم گذاران و ادامه دھندگان کبير مس از آنکه بنيان  پزيرا. 

ديالکتيک ماترياليستی را کشف کردند و ديالکتيک ماترياليستی را با موفقيت عظيمی در تحليل بسياری از جنبه ھای 

ًمثلا دراتحاد ( جنبه ھای جامعه و طبيعت تاريخ بشر و تاريخ طبيعت و ھمچنين در مورد دگرگونی بسياری از

، عام بودن تضاد مورد قبول عده زيادی قرار گرفت و بدين جھت ما فقط به توضيح مختصری  کار بستنده ب) شوروی

ه خصوص خاص بودن تضاد را ھنوز بسياری از رفقای ما و ب، عکس ه ؛ حال آنکه ب در اين باره بسنده می کنيم

آنھا درنمی يابند که عام بودن تضاد درست در خاص بودن تضاد نھفته است .  درک نمی کنندھا به روشنی  دگماتيک

و ھمچنين متوجه نيستند که مطالعه خاص بودن تضاد ذاتی اشياء و پديده ھای مشخص زمان ما دارای چه اھميت 

   . عظيمی در ھدايت جريان پراتيک انقلابی می باشد

به اين جھت ما تحليل .  طور جامع توضيح دھيمه ه را بضاد را تأکيد کنيم و اين مسألدن تبنابراين بايد مطالعه خاص بو

له خاص بودن تضاد را س مسأله عام بودن تضاد آغاز می کنيم و سپاشياء و پديده ھا را با تحليل مسأقانون تضاد ذاتی 

  . بودن تضاد باز می گرديمله عامقرار می دھيم و در آخر باز به مسأبا دقت و تأکيد بيشتری مورد تحليل 

 تکامل کليه اشياء و پديده ھا موجود  ، تضاد در پروسۀاول اينکه:  عام بودن يا مطلق بودن تضاد معنای دوگانه دارد

  . و پديده ديده می شودشیء تا انتھای پروسه تکامل ھر ءابتدا حرکت اضداد از  ،؛ دوم اينکه است

تصديق  «:  طور تعريف می کند  لنين قانون وحدت اضداد را اين)١( ».حرکت خودش تضاد است« : انگلس می گويد

 روح و منجمله(پديده ھا و پروسه ھای طبيعت  کليه، متقابل در دافع يکديگر،  ھای متضاد گرايش) کشف(

                                                 
   1.»  ، کميت وکيفيت کيالکتيد «:  ١٢، بخش   فصل اول»نگي دوریآنت«:  انگلســ   
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حيات ،   يا پديدهءشیوابستگی متقابل و مبارزه اضداد ذاتی ھر .   اين تزھا صحيح اند؟ بله صحيح اندآيا. )٢(»)جامعه

 يا پديده ای نيست که در درون ئی شیھيچ .  کليه اشياء و پديده ھا را تعيين می کند و تکامل آنھا را به پيش می راند

  . ؛ بدون تضاد عالمی موجود نبود خود تضادی نھفته نداشته باشد

  . کت استو به طريق اولی اساس اشکال مرکب حر) مانند حرکت مکانيکی(تضاد اساس اشکال بسيط حرکت 

  : انگلس عام بودن تضاد را چنين شرح می دھد

 ، اين حقيقت به طريق اولی درباره اشکال عالی که حرکت انتقالی مکانيکی ساده تضادی در درون داشته باشد وقتی

 آنزندگی درست قبل از ھر چيز عبارت از ... تر حرکت ماده و علی الخصوص حيات آلی و تکاملش صادق است 

 در خود نيز تضادی است موجود  بنابر اين زندگی .  موجود در ھر لحظه خود و چيز ديگری است که يک ستا

، زندگی نيز پايان   به محض اينکه اين تضاد قطع شود به وجود می آيد و حل می شود ،ً دائما پروسه ھا کهواشياء 

 نمی توانيم از تضاد بگريزيم و فی المثل  تفکر نيزبه ھمين ترتيب ديديم که در حيطۀ . می يابد و مرگ ظاھر می گردد

ی که از نظر خارجی محدود  ھائ آن در انسانرونی و بی حد انسانی و وجود حقيقیتضاد بين استعداد معرفت جوی د

 طی پيشرفت بی نھايت حل می  ،–ًقل عملا برای ما  حدا– پايان ، طی نسل ھای متوالی بی و دارای معرفت محدودند

  .شود

  ... اصول اساسی رياضيات عالی تضاد است يکی از... 

  )٣(. ولی حتی رياضيات ابتدائی نيز مملو از تضاد است

   :لنين عام بودن تضاد را چنين توصيف می کند 

  .  ؛ مشتق و تابع اوليه–و : + دررياضيات 

  . عمل و عکس العمل: درمکانيک 

   . برق مثبت و منفی: زيک درف

  . ھاترکيب وتجزيه اتم : کيميادر

      )٤(.  مبارزه طبقاتی: درعلم الاجتماع 

يک جھت .   اينھا ھمه پديده ھای متضادند ــ، پيروزی و شکست ، پيشروی وعقب نشينی درجنگ، تعرض و تدافع

 مبارزه دو جھت و رابطه متقابل آنھا مجموعه واحد جنگ را می سازد.  بدون جھت ديگر نمی تواند وجود داشته باشد

  .  جنگ را حل می کندا به پيش می راند و مسألۀکامل جنگ ر، ت

انعکاس تضادھای عينی در تفکر .  مثابه انعکاس تضادھای عينی تلقی شوده  مفاھيم انسان بايد بھرگونه تفاوتی در

، تکامل تفکر انسان را به پيش می راند و مسايلی را که در  ؛ اين حرکت ذھنی حرکت متضاد مفاھيم را می سازد

  . ، پيوسته حل می کند ن پيدا می شودتفکر انسا

؛ اين در درون حزب انعکاسی است از تضاد  ًدردرون حزب مقابله ومبارزه بين نظرات مختلف دائما در جريان است

چنانچه در حزب تضاد و مبارزه ايدئولوژيک برای حل آن وجود نداشته .  بين طبقات در جامعه و تضاد بين نو و کھنه

  . پايان می يابد، زندگی حزب  باشد

                                                 
   2.» يک الکتيله دأدرباره مس«:  نيلن ــ 

   3.» ديالکتيک ، کميت وکيفيت «  : ١٢فصل اول ، بخش » انتی دورينگ « : انگلس  ــ   
  

   4.» کيالکتيله دأدرباره مس«:  نيلن    ــ 
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 چه در اشکال بسيط يا مرکب حرکت و چه در پديده ھای –سان معلوم شد که در ھمه جا و در کليه پروسه ھا  بدين

؟ آيا حرکت اضداد  ولی آيا تضاد در مراحل اوليه ھر پروسه نيز يافت می شود.   تضاد موجود است–عينی يا فکری 

  ؟  يا پديده ديده می شودءشی تا انتھای پروسه تکامل ھر  ءابتدااز 

، اين مکتب معتقد است که تضاد درآغازھر  چنانچه از مقالات فلاسفه شوروی در انتقاد از مکتب دبورين برمی آيد

،  اگر چنين باشد.  ، بلکه زمانی پديد می آيد که آن پروسه به مرحله تکاملی معينی رسيده باشد پروسه ظاھر نمی شود

از اينجا مشاھده .  وسه را قبل از رسيدن به آن مرحله معين بايد خارجی دانست نه داخلیپس ناگزير علت تکامل پر

  .  می شود که دبورين به تئوری متافيزيکی علل خارجی و مکانيسم انحراف يافته است

 کمکتب دبورين با تحليل مسايل مشخص از اين ديدگاه نتيجه می گيرد که در شرايط موجود اتحاد شوروی ميان کولا

؛ از اين رو ملاحظه می شود که مکتب  ، بلکه بين آنھا فقط تفاوت ھست ھا و توده دھقانی تضادی موجود نيست

اين مکتب در تحليل انقلاب فرانسه بر اين نظر است که قبل از .   انطباق کامل دارد)٥( دبورين با نظرات بوخارين

، فقط تفاوت موجود بوده ولی به  ژوازی تشکيل می شد، دھقانان و بور انقلاب در ميان صنف سوم که از کارگران

اين مکتب درک نمی کند که .  اين نظرات مکتب دبورين ضد مارکسيستی است.  ھيچ وجه تضادی ديده نمی شده است

  .  ، تضادی نھفته است و تفاوت ھمان تضاد است در ھر تفاوتی که در جھان يافت شود

؛  ، با يکديگردر تضاد قرار گرفتند  اين دو طبقه پديد گشتند–و بورژوازی درست از ھمان لحظه ای که پرولتاريا 

حتی در شرايط اجتماعی موجود اتحاد شوروی نيزميان کارگران و دھقانان .  منتھی اين تضاد ھنوز حدت نيافته بود

نمی تواند تا درجه بورژوازی   اين تفاوت خود تضادی است که بر خلاف تضاد ميان پرولتاريا و و تفاوت وجود دارد

؛ کارگران و دھقانان در جريان ساختمان سوسياليسم اتحاد  آنتاگونيسم حدت يابد و شکل مبارزه طبقاتی به خود بگيرد

 تکامل سوسياليسم به کمونيسم به تدريج حل خواھد ته اند و تضاد ميان آنان در پروسۀمستحکمی با يکديگر برقرار ساخ

تضاد عام و مطلق است و در .   نه بر سر بودن يا نبودن تضادھاادھاستوناگونی تضدر اينجا صحبت بر سر گ.  شد

  .  تا انتھا نفوذ می کندءابتدا، از  کليه پروسه ھای تکامل اشياء و پديده ھا وجود دارد و درھر پروسه

د نو با اضداد ؟ يعنی اينکه يک واحد کھنه با اضداد متشکله خود برای يک واح پيدايش يک پروسه جديد يعنی چه

پروسه قديم .  سان پروسه جديدی پديد می آيد که جايگزين پروسه قديم می گردد متشکله اش جا باز می کند و بدين

پروسه جديد نيز دارای تضادھای نوينی خواھد بود و تاريخ تکامل .  ، پروسه جديد آغاز می شود پايان می يابد

  . تضادھای خود را شروع می کند

 تا انتھای پروسه تکامل اشياء و پديده ھا جريان ءان می سازد که مارکس اين حرکت اضداد را که از ابتداخاطرنشلنين 

اين اسلوبی است که بايد برای مطالعه پروسه .  به وجھی نمونه وار تجزيه و تحليل کرده است» سرمايه«، در دارد

کار بست و در کليه آثار ه طور صحيح به ن اسلوب را بخود لنين نيزاي.  کار برده شوده  يا پديده بءشیھای تکامل ھر 

  . خود از آن پيروی نمود

                                                 
  5 به اتھام خيانت ١٩٣٧لابی روسيه ، در سال رھبر فراکسيون ضد لنينيستی در جنبش انق ) ١٩٣٨ ــ ١٨٨٨(بوخارين  ــ    

در اينجا رفيق مائوتسه دون يک سری از .  از طرف دادگاه عالی محکوم به اعدام گرديد ١٩٣٨به ميھن از حزب اخراج شد ودر سال 
. اتی به جای مبارزه طبقاتی پنھان کردن تضادھای طبقاتی و نشاندن ھمکاری طبق: نظريات نادرست بوخارين  را مورد  انتقاد  قرار می دھد 

ِ اتحادشوروی دست اندر کار کئوپراتيوه کردن کشاورزی بود ، بوخارين آشکارتر از ھر زمان اين ١٩٢٩ ـ ١٩٢٨موقعی که در سالھای  
ھقانان خرده پا بوخارين با توسل به ھر وسيله ای تلاش می نمود تا تضاد ھای طبقاتی بين کولاک ھا و د. نظرات نادرست خود را بيان نمود 

و ميانه حال را پنھان سازد و بدين  خاطر بود که با مبارزۀ قطعی عليه کولاک ھا مخالفت می ورزيد  وادعا می کرد که گويا طبقه کارگر می 
  .» به طور مسالمت آميز وارد جامعه سوسياليستی شوند « تواند با کولاک ھا متحد شود و از اين طريق کولاک ھا می توانند  
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 جامعه بورژوائی مناسبات، اساسی ترين و عمومی ترين  ، عادی ترين  ساده ترينءابتدا» سرمايه«مارکس در

 تحليل دراين ساده ترين .  تبادل کالا ــ، تحليل می کند را که می توان ھمه روزه و ميلياردھا بار مشاھده کرد) کالائی(

جامعه مدرن را )  تضادھای کليهطور نطفه ھای وھمين( تضادھای کليه )جامعه بورژوائی» سلول«دراين (پديده 

 Σاين تضادھا و اين جامعه را در )  حرکتھم رشد و ھم(توضيحات بعدی تکامل .  مکشوف می سازد

  . ان می دھد تا انتھا به ما نش ء، از ابتدا يکايک اجزايش*)مجموع(

طور اعم باشد ه ديالکتيک ب) يا مطالعه(اين شيوه بايد ھمچنين اسلوب توضيح «:  لنين بلافاصله متذکر می شود

...«)٦(  

؛ آنھا فقط در اين صورت است که می توانند تاريخ و اوضاع کنونی  ھای چين بايد اين اسلوب را بياموزند کمونيست

  . نند و آينده آن را به درستی پيش بينی نمايندطور صحيح تحليل که انقلاب چين را ب

  مائوتسه دون

  ١٩٣٧اگست 

  *   Σازالفبای يونانی استفاده شده است »زيگما «  حرف ) مجموع  (در اصل کتاب به جای  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   6.» کيالکتيله دأدرباره مس«:  نيلن ــ   
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  :يادداشت ھا 
  .»  ، کميت وکيفيت کيالکتيد «:  ١٢، بخش   فصل اول»نگي دوریآنت«:  انگلس ــ ۶

  .» يک الکتيله دأدرباره مس«:  نيلن ــ ٧ 

 .» ديالکتيک ، کميت وکيفيت «  : ١٢فصل اول ، بخش » انتی دورينگ « :  ــ انگلس ٨

   .»کيالکتيله دأدرباره مس«:  نيلن ــ ٩

به ميھن از حزب  به اتھام خيانت ١٩٣٧رھبر فراکسيون ضد لنينيستی در جنبش انقلابی روسيه ، در سال  ) ١٩٣٨ ــ ١٨٨٨( ــ بوخارين ١٠

در اينجا رفيق مائوتسه دون يک سری از نظريات نادرست .  از طرف دادگاه عالی محکوم به اعدام گرديد ١٩٣٨اخراج شد ودر سال 

موقعی که در . پنھان کردن تضادھای طبقاتی و نشاندن ھمکاری طبقاتی به جای مبارزه طبقاتی : بوخارين  را مورد  انتقاد  قرار می دھد 

شکارتر از ھر زمان اين نظرات نادرست يوه کردن کشاورزی بود ، بوخارين آِ اتحادشوروی دست اندر کار کئوپرات١٩٢٩ ـ ١٩٢٨ھای  سال

بوخارين با توسل به ھر وسيله ای تلاش می نمود تا تضاد ھای طبقاتی بين کولاک ھا و دھقانان خرده پا و ميانه حال را . خود را بيان نمود 

 بدين  خاطر بود که با مبارزۀ قطعی عليه کولاک ھا مخالفت می ورزيد  وادعا می کرد که گويا طبقه کارگر می تواند با کولاک پنھان سازد و

 .» به طور مسالمت آميز وارد جامعه سوسياليستی شوند « ھا متحد شود و از اين طريق کولاک ھا می توانند  

  .» کيالکتيله دأدرباره مس«:  نيلن ــ  ١١

   )١٩٣٧اگست ( وتسه دون  مائ

  ...ادامه دارد

  


